
 اختلاف آراء عرفان و تصوف و نقش آن در تفسیر آیات قرآن 
 2خدیجه احمدی بیغش      1طاهره محسنی دکتر  

 کیدهچ
عرفان به معنای شاناساایی و شاناخت اساماص و صافات الری؛ و راه روشای که برای 

. تصاوف به معنای پشامینه پوشایدن و پاکیزه  شاودیشاناساایی حق توساط عارف انتخاب م
نود کردن دل از مااساااوی اللاه؛ کاه در ا ر زهاد و ترب دنیاا بااشاااد. عرفاان و تصاااوف باا و

، در طول تاریخ اسااساا  متمایز با یکدیگر و مجزای آدابظاهری در برخی از    یهاشاباهت
آن  رآن و سنت؛    منشخ قلین دارد؛ یعنی    یهااز هم هستند؛ چراکه عرفان ریشه در آموزه

داری در تاریخ نیز ناشای از تخ یری اسات التقاطی داشاته و این ریشاه  ایریشاهاما تصاوف  
ساوی زهد و از آن نا به معرفت نفس رهنمون  انساان دارد و آدمی را بهکه دین فطری بر  

اند که اسااس کارشاان تزویر خلق بوده اسات. . البته در هر زمانی ریاکاریانی بودهساازدیم
انحرافی و خلاف سانت و تفسایرهای   آداببعدها مشارب صاوفیه به بیراهه رفت و سار از  

 شاودیامروزه در عنوان صاوفی معرفی م  آنچهدرآورد.   به رأی از کلام خدا و معصاومین
 از راه حق و حقیقت به دور است. یقینبهایرادات اساسی داشته و 

تفسایر  رآن، بر اسااس شارود ناشای از حالتی روحی و احسااسای درونی که بر ا ر 
اگر صاااحیح و یقین آور   آیدیاککار یا افعال یا تفکر در امر خاصااای در انساااان به ونود م

به غیر نیساات؛    انتقال ابلحجت اساات و    دهدیباشااد، فقط برای شااخصاای که ر  م
الری و شاایطانی دارد و در  یهارو، بر دیگران حجت نیساات. زیرا شاارود، مصااداقازاین

، اما مرز آن با شااودیبر انسااان کشااف م  هایتصااحیح و الری آن، وا ع  یهامصااداق
کنترل نیسات. به همین دلیل، این  د یق و  تعیین ابلشایطانی مکاشافه،    یهامصاداق

منب  و   تواندیپس نم  شااودیمنجر م  یناصااحیح و تفساایر به رأ   هاییلمکاشاافات به تخو
 وسیله تفسیر  رآن وا   شود.

  یعرفان، تصوف، تفسیر،  رآن، عقاید و آراص، اختلاف، تفسیر به رأ   واژگان کلید،:

 
 دکترای تفسیر تطبیقی –علیه السلام( ) حوزه و استاد یار دانشگاه و عضو هییت علمی دانشگاه امام صادق استاد. 1
 دکترای تفسیر تطبیقی(  )طلبه سطح چرار   –. استاد حوزه و دانشگاه 2
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 مقدمه
گونه که دریافت که خداوند، همان انتو یم ساااادگیبهدر  رآن کریم،   ایمطالعهبا  

بنادگاان خویش را باه گریز از دنیااپرساااتی و توناه باه معنویاات و نراان آخرت فراخواناده 
( اماا این نکتاه را نیز خااطرنشاااان نموده  24یونس  – 32عنوان نموناه: انعاام اسااات، )باه

نمودن تمام  و انزوا و تعطیل    گیریگوشااهبرای    ایبرانهاساات که نباید تونه به آخرت را 
دنیوی نیز    یهاامرتبط باا دنیاای ماادی نمود، بلکاه باایاد از برکاات و نعمات  هااییاتفعاال

روزمره و معمول ادامه داده و   هاییتاسااتفاده کرده و با تونه به موازین شاارعی، به فعال
 (88مائده  -32عنوان نمونه: اعراف )به .در همان حال، خدا را از یاد نبرد

  یها ان وا عی آن اساات که دنیاپرساات نباشااد، اما از نعمتاساااس، مساالم  این  بر
برای آخرت خود  رار دهد و خیر هر   ایتوشاهرهها را  پروردگار در دنیا اساتفاده نموده و آن
 (201)بقره  .دو نران را از خداوند خواستار شود

را پیموده و تنرا    وتفریطافراطدر این میان، اشااخاصاای ونود داشااته و دارند که راه 
این شااایوه   .مااننادیاز دین را مورد توناه  رار داده و از دیگر تعاالیم آن غاافال م  ایننباه
مختلفی ازنمله تفسیر آیات  رآن کریم، بروز و نمود   هایینهاین عده در زم  وتفریطافراط

 به  تفسایرنادرسات و   یرهایو تفسا   یلاند که منجر به تخوایی پیش رفتهداشاته اسات و تا ن
 .شودمیدر آیات الری منجر یرأ 

گیری از باا برره  و  داردریشاااه در فطرت و دین فطری    اسااالامی  وعرفاان حقیقی  
غنای خاصاای بخشااید. موضااوع عرفان، کات و  را   خودهای  های اساالام اندیشااهآموزه

ه توحید و کیفیت وصول بنده به خدا است. اما صوفیه  اسماص خداست و هدفش رسیدن ب
در طول تاریخ با برداشاات افراطی از آیات مذمت دنیا و نیز آیاتی که در تشااویق بر زهد و 

  اعتباری، بباشدیاز فقه را که دانش انتماعی زیستن اسلام م  یا تقوا است، بخش عمده
تماعی، فرو رفتن در خود با غفلت ان  هاییتساختند. بریدن از خلق خدا، گریز از مسؤول

 .افشرندیاست که این طیف بر آن پای م ییهااز اطراف، کمترین آموزه
و یا مصااالح دیگر، دو واژه و   ورزیغرضدر بساایاری از او ات، از روی تسااامح و یا  

اند؛ ولی حقیقت آن اساات که کاررفته، مترادف یکدیگر بهمساالک »تصااوف« و »عرفان«
رو »عرفاان« باه ننباه فرهنگی و علمی اهال یاادین باا یکادیگر دارناد. ازاینبن  ییهااتفااوت

و تصاوف به ننبه انتماعی آنان. اینک این ساؤال با ی   گرددیکشاف و شارود اطلاق م
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بین آراص و عقاید عرفان حقیقی و تصاااوف ونود دارد که منجر به   ییهااسااات چه تفاوت
؟! در شااودیم  یه ساابب تفساایر به رأ ناصااحیح حتی از آیات  رآن کریم شااده ک  تخویلات

 .شودیادامه به بررسی این موضوع پرداخته م
 تصوف و صوفی در لغت و اصطلاح

 واز صاوف اسات«   مخخوک ودر کتب لغت تصاوف عبارت اسات از: »پشامینه پوشایدن  
اصااطلاحی   معنای ومرد. خوی صااوفیه گرفتن«.   درآمدن»به مذهب صااوفیه    همچنین

آن عبارت است از: »از خواهش نفسانی پاب شدن و اشیاص عالم را مظرر حق دانستن«. 
  شدهپابنفسانی    یهااز اهل حقیقت که از خواهش  ایطایفهدیگر »نام مذهب  عبارتبه

  پرستیدندیو گویند درزمان سابق این طایفه صوف م  دانندیو اشیای عالم را مظرر حق م
، ص 4، ج  1377اند«. )دهخدا،  ا بر افعال و اعمال آنان اطلاق نمودهلرذا کلمه تصاوف ر 

 (164، ص 1383سعیدی،  - 59
« آمده اساات. پوشپشاامینهصااوفی نیز در لغت به معنای: »پیرو طریقه تصااوف،  

 ( و در اصطلاح13305، ص 9، ج 1377)دهخدا،
ها صااف و آ ارشاان پاب اسات. لذا صاوفی گویند که اسارار آن نرتازآن»صاوفی را 

صااوفی کساای اساات که دل خود را با خدا صاااف کرده باشااد و معاملت او با خدا صاااف 
 (310، ص 1370باشد«. )سجادی، 

سارروردی در تعریف صاوفی آورده اسات: »صاوفی آن باشاد که دائم ساعی کند در 
  دیگرعبارتیبه( و 24، ص  1374روردی،  دل و تجلیه روح«. )ساار  تصاافیه وتزکیه نفس  

به خدای تعالی اساات، از طبای  رها و به   با ی و»صااوفی کساای اساات که در خود فانی  
 (.839-840، ص 1تا، ج حقیقت حقایق متصل است.« )ترانوی، بی

اند که ندای خداوند را برای درب صااوفیه خود را از آن دسااته از مساالمانان دانسااته
. آنان باطن گروی را بر ظاهر گروی، گیرندیو هم در نفس ندی محضورش هم در عالم  

. دهندینفس را بر تعاملات انتماعی ترنیح م  تزکیه  ورشاد معنوی را بر شاریعت پرساتی  
،  رر و نلال خداوند صاحبت  غضاب  ازکه   ازآنچهدر بحث خداشاناسای، صاوفیه بیش  

 (52-53، ص 1356گویند. )نصر، او سخن می نمال وکنند، از رحمت، لطف 
اسااات. وی صاااوفی را اماانت    تاخمال اابالنظر ابن عربی در مورد صاااوفیاان ناالاب و 

؛ چراکه خداوند از میان تمام مخلو ات، انساان را خلیفه خود  رار داد و داندیتعالی محق
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درساتی انجام دهد، صاوفی اسات و در غیر  امانت را به  این اگراو امین بر خلق خدا اسات، 
 (266، ص 2، ج 1385نرول است. )ابن عربی،این صورت ظلوم و 

 در  دنیاسااات، و  ترب وا ر زهد    این وطورکلی تصاااوف صاااوف پوشااایدن اسااات  به
 و اصاااطلاح اهال عرفاان پااکیزه کردن دل از مااساااوی اللاه... و دور بودن از منریاات  

 بعضااای واند؛  نماعت متصاااوفه محق  این و  نمودن به فرموده رساااول خدا  مواظبت
چند   هایناند که خود را صاوفیه شامارند و به حقیقت صاوفیه نیساتند. و ا متصاوفه مبطل

( و دروا   صاوفی در عمل همان عارف بوده 841، ص  1تا، ج  اند... «. )ترانوی، بیفر ه
 یرا ز ،  کندی، البته این مطلب برای همه صاوفیان نیز صادق نمباشادیو هدفشاان یکی م

اناد کاه اسااااس کاارشاااان تزویر خلق بوده اسااات. اماا بعادهاا در هر زماانی ریااکااریاانی بوده
خلاف سانت و تفسایرهای به رأی از کلام  آدابمشارب صاوفیه به بیراهه رفت و سار از  

ایرادات  شااودیدرآورد. آنچه که امروزه در عنوان صااوفی معرفی م  خدا و معصااومین
 حق و حقیقت به دور است. از راه یقینبهاساسی داشته و 

 عرفان و عارف در لغت و اصطلاح
عرفان در لغت به معنای شااناخت، شااناسااایی و خداشااناساای و شااناخت حضاارت 

لغات، عرفاان علمی از علوم الری   کتااب  در(.  528، ص  1383تعاالی«. )ساااعیادی،  حق
 والری که موضوع آن شناخت حق و اسماص   علوم  ازمعرفی شاده اسات: »نام علمی اسات 

اند حق انتخاب کرده  شاناسااییکه اهل الله برای   روشای واوسات. و بالجمله راه  صافات
 (13592، ص 10، ج 1377«. )دهخدا، نامندیعرفان م

به دانا، شاناسانده و وا ف به د ایق و رموز معنا شاده اسات. )همان( و  لغت  درعارف  
و صافات خود   اصاسام ودر اصاطلاح کسای اسات که حضارت حق او را به مرتبه شارود کات 

 او بر، بلکه از طریق حال و مکاشافه معرفت ورساانیده اسات. و این مقام نه از طریق علم  
( و »عارف کسای اسات که از ونود 506و   106، ص  1373ظاهر گشاته اسات. )کاشاانی،

 اسارارمجازی خود محو و فانی گشاته باشاد و مراتب تزکیه و تصافیه نفس را طی کرده و 
انجام  نرتازآنحق را    عبادت او(  566، ص  1370باشاد«)ساجادی،را دریافته    حقیقت

نه از نرت امید  واب و خوف عقاب. در مقابل  داندیعبادت م  مسااتحق را که او   دهدیم
،  1345«. )شااایرازی، دهادیکاه عباادات حق را نرات  واب اخروی انجاام م  معااملاهاهال
 (334ص 
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اسات؛ یکی از طریق    پذیرامکانگفت: شاناساایی حق به دو طریق    توانیدروا   م
اسااتدلال از ا ر به مؤ ر که مخصااوص علماص و حکماص اساات. و دیگر از طریق تصاافیه  
باطن و کشاف و شارود که مخصاوص انبیاص، اولیاص و عرفا اسات. عارف معتقد اسات که 

واناد از این طریق بر برای رسااایادن باه حق و حقیقات باایاد مراحلی را طی کرد تاا نفس بت
گاهیطبق اساتعداد  کشاف و شارود اسات  اسااس  برها حاصال کند و مبنای کار آن  خودآ

  ناپذیرتوصایفنه اساتدلال عقلی. دروا   عرفان معرفتی اسات مبتنی بر حالتی روحانی و 
کاه ارتبااطی مساااتقیم و   آیادیکاه در آن حاالات برای انساااان این احسااااس باه ونود م

اسات، که   معنوی ویافته اسات، البته این احسااس حالتی روحانی   الیتعحق  با واساطهبی
؛ چراکه عارف کات حق را نه با دلیل و اساتدلال، بلکه با باشادیو توصایف نم  تعریف ابل

  تواندی. لذا در چنین حالتی، عارف دارای حالی اساات که نمنمایدیکوق و وندان درب م
لات را دریااباد، باایاد باه عرفاان گرایاد و عاارف آن را بیاان کناد. پس کسااای کاه بخواهاد آن حاا

 (10، ص 1378،کوبزرینشود. )
رو از دانش شرودی، مدد عرفان »علم حضوری« است؛ ازاین  گاهیهدیگر، تک بیانبه

. اگر گاهی پس از ا بات شارودی و احراز کندمیو بر آن اعتماد و به آن اساتناد    نویدیم
فقط برای   آوردینقلی معتبر ساااخن به میان م  حضاااوری مطلب، از برهان عقلی یا دلیل

تاخییاد و تقویات و ایجااد انس اسااات و ناه برای ا باات اصااال مطلاب. هادف غاایی عرفاان 
حقیقی، وصاااول باه مرتباه »تواناایی نفس باه معرفات حق« اسااات و این معرفات برآماده از 

یجه  »عمل« اساات، نه برگرفته از درس و بحث و مبتنی بر »مجاهده و ریاضاات«، و نه نت
 کردن! وچرا چوناستدلال و 

 رآنی و روایی آن اساات؛ این طریقی   یهاچنین عرفانی، مورد تخیید اساالام و آموزه
مماواتِ وَ اسااات که ابراهیم خلیال آن را طی نمود: » وَ ِذلکِ نرُِی إبِحراهِیَ  مَلکَلُتَ السمممَّ

رحضِ 
َ د و این شارود (. درب ابراهیم ننبه مفرومی نداشات؛ بلکه شارودی بو75«)انعام الْح

غیر از شاارادتی اساات که آدمی در عالم ماده، نساابت به انسااام دارد. چنین معرفت و 
که در دعاهای معروف و مشارور به این نیز بود؛ چنان  علمی، خواساته امامان معصاوم

و ارزقنی الن ر الی  «؛ »انر ابصممار قللُانا باممیاء ن رها الَک و: »خوریمیها بر معبارت
 ...«)منانات شعبانیه( ولاتحرمنی الن ر الی وجدک«؛ »الکری وجدک 
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 تاریخچه تصوف و عرفان
، در طول تااریخ  آدابظااهری در برخی از  یهااعرفاان و تصاااوف باا ونود شااابااهات

اسااااساااا  متمایز با یکدیگر و مجزای از هم هساااتند؛ چراکه عرفان پیشاااینه و ریشاااه در 
  پیاامبرن و سااانات ) ولی، فعلی و تقریری(  آن  رآ  منشااااخ قلین دارد؛ یعنی    یهااآموزه
بر عرفان   عنوان نمونه تخکید حضاارت رسااول اکرماساات، به  بیتو اهل اکرم

ه و فقد عَرَفَ راَّهکه فرمودند: » ( یا ساخن  452، ص  1376)الواساطی، «من عَرَفَ نفسمَ
ه فَتعقَقَدا و نهََّهَدا: »فرمایندیکه م  حضااارت علی عَن کُُ  ما   العارفُ مَن عَرَفَ نفسممَ

: عارف کسای اسات که نفساش راشاناخت وآن را آزاد کرد و ازهرچه او را از خدا دور  یبعدها
 (53پاکش کرد«)همان ص  کندمی

عنوان است که خود را به  یا اما در متون عرفانی و نیز ادبی گاه تصوف ناظر به فر ه
رو »عرفان« به ینیک گروهی از طبقات و اصااناف متفاوت نامعه مطرح کرده اساات؛ ازا 

و تصاوف به ننبه انتماعی  گرددیننبه فرهنگی و علمی اهل کشاف و شارود اطلاق م
 (186تا، ص آنان. )مطرری، بی

  یها نوافلاطونیان و هم نحله  یهاالتقاطی داشاته که هم از آموزه  ایریشاهتصاوف  
 هندی و شار ی وام گرفته اسات. تصاوف نزو  یهامعنوی مسایحی و حتی شابه عرفان

ها و ابداعات مساالمین نیساات و در میان ا وام پیشااین، مثل نصااارا و و نیه و برهمایی
داری در تاریخ نیز ناشای از تخ یری اسات که ها نیز ونود داشاته و دارد. و این ریشاهبودایی

ساااوی زهاد و از آن ناا باه معرفات نفس رهنمون  دین فطری بر انساااان دارد و آدمی را باه
( در میان مسالمین نیز عرفان و تصاوف، در ۱۹۳، ص  ۶، ج  ۱۳۷۱شاود، )طباطبایی،  می

توان گفات کاه ( و لاذا می۲۸۱، ص  ۵عراد خلفاا، باه لبااس زهاد حضاااور دارد. )هماان، ج 
 (۱۳، ص ۱۳۷۳، کوبزرینتصوف اسلامی ریشه در خود اسلام دارد. )

برخی از افراد   میاان  دراز دنیاا    اعراض  واول هجری، نوعی زهاد افراطی     رن  در
از صاحابه اوسات،  برخی وزندگانی اختصااصای پیامبر    ساویک  از. علت این امر، کرد  ظرور

فراوان امویان و عباسااایان و  نوییلذتدنیاطلبی و    دیگری وهمانند اصاااحاب صااافه،  
 تونه  وهایی هم چون مبارزه با نفس، اخلاص  بالاخره برداشاات خاص این افراد از آموزه

 .ه در  رآن و سنّت آمده استبه آخرت و... ک
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ای اطلاق گشااات کاه از دنیاا  عنااوین زاهاد و عااباد باه عاده در زماان پیاامبر اکرم
کنااره نساااتاه و خود را و ف عباادت و ریااضااات نموده بودناد. در حادود اوائال  رن دوم 

کلمه »صاوفی« و طریقه تصاوف شانیده شاد که خود را ساالکان طریق حق   کمکمهجری  
هاا باا مباانی طریقاه ائماه هادی ساااازگااری و ؛ اماا عرفاان آندانساااتنادیو عاارفاان الری م
 مطابقت نداشت.

 اشیدهاولین چرره معروف متصاااوفه، ابوهاشااام صاااوفی کوفی بود که، مرام و عق
نقل   رار گرفت؛ چنانکه از امام حسان عساکری  مورد نکوهش شادید امام صاادق

انّه نه آدمی اساات؟ فرمود: »پرساایدند ابو هاشاام کوفی چگو  اساات که از امام صااادق
« و در ادامه فرمود: »و او همان کسااای اسااات که مذهبی را بدعت  فاسممد العقیده جدّا  

و وی این ماذهاب را پنااهگااهی برای عقیاده زشااات و  ناامنادیگاذارد کاه آن را تصاااوف م
 (57، ص 2تا، ج ناپسند خود  رار داد« )سفینه البحار، بی
: فرمودیکاه م اماام رضاااا ویژهباههاا  باا آن رویاارویی ائماه بعاد از اماام صاااادق

مگر از روی خدعه یا گمراهی و یا از روی حما ت«. )همان(    زندی»کسی دم از صوفیه نم
  بیات صاااوفیاه را بی اساااتثنااص از مخاالفین اهل  یهاکه هماه فر ه  و نیز امام هادی

 تونه و تخمل است. ابل«)همان( الصلُفیه کلد  من مخالفینا» فرمودیو م دانستیم
کو ی و شعری در آن   هاییهولی از  رن ساوم به بعد دامنه تصاوف وساعت یافت و ما

ابن عربی    الدینمحیپیدا شااد. اوج تعلیمات نظری صااوفیه به  رن شااشاام و به دساات  
( صااورت پذیرفت. بر ا ر انشااعابات متعدد مشاارب 560  یمشاارور به شاایخ اکبر )متوفا

آمد که هر دساته و فر ه درصادد حفم مو عیت خود   به ونودی  مختلف  یهاتصاوف، فر ه
 هرکادام. بر این اسااااس  آمادبرمی بیاتدیگر و علماای مکتاب اهال  یهاادر برابر فر اه

ساالسااله مشااایخ خود را به   ظاهربهسااعی کردند برای نبران مافات و نلوگیری از زوال، 
یا معصااومین برسااانند!  و   یامبرو یا به یکی از اصااحاب پ  بیتنحوی به ائمه اهل

حرکت  موازاتبهچنانکه اشاااره شااد، حقیقت آن اساات که تصااوف از ابتدا نریانی بدلی 
ها را گوشاازد خطر آن صااراحتبهبارها    ینبوده اساات که معصااوم  بیتمکتب اهل

اناد. پس بادیری اسااات کاه هاا را مخاالف راه و روش حقاه خود دانساااتاهکرده و طریقاه آن
از تاریخ خود )مانند این زمان(، شارط ادامه حیات خود را در خلط   ییهامتصاوفه در برهه

 حدود و مرزهای معرفتی عرفان و تصوف تشخیص دادند!
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صاوفیه در مناطق مختلف بلاد اسالامی، در ریاضات و رنوع به باطن و ترب ظاهر 
با ظرور    تدریجبهشریعت و نیز سخن از محبت گفتن، متشرعه را علیه خود برانگیختند و 

هاا بیشاااتر شاااد، و لاذا مجبور باه تاخویال صاااحبات از وحادت و اتحااد ونود، این مخاالفات
 سخنان خود و نیز آیات و روایات شدند.

ا   ۱۶۵حارث بن اسااد محاساابی ) اولین صااوفی که ا ری از او با ی مانده اساات،
اوساات.   یهاهای الرعایة لحقوق الله، و الوصااایا از نوشااته( اساات. دو کتاب به نام۲۴۳

که ا طاب و مشاایخ  کندمیقیق و پژوهش در احوال و ترانم و مشاایخ صاوفیه روشان  تح
اند. و تا  بل از روی کارآمدن دولت اولیه و سارسالساله تصاوف از میان اهل سانت برخاساته

باشاااد. )الرامی،   بیتپیدا کرد که شااایعه و پیرو اهل  توانیصااافویه یک مرشااادی نم
 (316، ص 1374

 قیقیآراص و عقاید عرفان ح
اسالامی دارد شاامل چگونگی صادور    یهاعقاید عرفان حقیقی که ریشاه در آموزه

ها به او، بیان مظاهر اسااماص الری، کثرت از حضاارت حق، چگونگی بازگشاات این کثرت
ساوی او و نحوه سالوب و مجاهدات و ریاضاات  نعوت ربانی و کیفیت بازگشات اهل الله به

کاه در  ایگوناهباهیکاایاک اعماال و افعاال و اککاار    اهال اللاه، بیاان نتاایج دنیوی و اخروی
،  1387ابن ترکه اصافرانی،  - ۲۱۸، ص  1372عالم حقیقت و وا  ،  ابت اسات. )یثربی،

 (۲۶ص 
در عرفان، علم تنرا کافی نیساات. و عمل اساااس کار اساات. علم محصااول عمل 

ران شااود. عرفان نشااود و لذا به عرفان عملی و عرفان نظری تقساایم میمحسااوب می
خارج را وا عی دانساته و برای آن وحدتی حقیقی  ائل اسات که هم دارای ظاهر اسات و 
هم بااطن و بااطن آن حقیقات محس اساااات. عرفاا در عین پاذیرش اساااتادلال و علم  

دهند. هدف حصاولی، اصاالت را به ارتباط حضاوری و شارودی بین انساان و حقیقت می
آن و فناص در آن اسات. و بقای انسان را در عارف رسایدن به حقیقت واحد عینی و اتحاد با  

بیند. و البته در این راه ریاضات و مجاهده اسات که انساان را به همین وصاول و اتحاد می
( ۶۲ااا    ۳۳، ص  ۱۳۷۷رساند. عشق نزو مسائل اساسی عرفان است. )یثربی،  هدف می

و  کندمی، در کات حق نیز عشاق اسات که تجلی  کندمیعشاق از تمام مخلو ات ساریان  
عرفاانی وحادت ونود اسااات و خلق نراان نیز باا   بینینراانشاااود. محور  عاالم خلق می
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گیرد. عالم به برترین ونه ممکن خلق شاده اسات )نظام احسان(. تجلی واحد صاورت می
مباحث عرفان اسات. انساان مظرر تام و تمام خداسات. عالم کبیر    ینتر انساان نزو مرم

اسات و در مقابل نران، انساان صاغیر اسات. آدمی پیش از نران موطنی دارد که اصال 
شااادت احسااااس غربت  اوسااات و به آن نا بازگشااات خواهد کرد و لذا در این نران به

 (۱۳۱ا  ۸۳، ص 1388. )مطرری،کندمی
کنند که بیشااتر  از اصااطلاحات خاصاای اسااتفاده میعرفا برای بیان اغراض خود  

ها در میان عامه رواج نیابد، همانند و ت،  کنند معارف آنحالت رازگونه دارند و تلاش می
، کوق، شاارب، سااکر، محو و حضااور وحال، مقام،  بس و بسااط، نم  و فرق، غیبت  

دیاث و ( هویاه و حقیقاه الحقاایق، احا ۱۷۳ااااااا  ۱۶۱تاا، ص محق، خواطر، )مطرری، بی
عماص، محبوبین و محبین، وند و شااارود و عیان و مکاشااافه و تلوین و تمکین. )یثربی،  

 (۲۶۶ا  ۲۳۹، ص 1372
دهد و آن را به عارف مبادی و اصااول کشاافی و شاارودی را مایه اسااتدلال  رار می

ابزار کار او، دل، و مجاهده و تصافیه و ترذیب و حرکت  لذا  ودهد.  زبان عقل توضایح می
به کنه و حقیقت هساتی که خداسات برساد، در نظر   کندمیدر باطن اسات. عارف تلاش  

ساماص و صافات و تجلیات خداسات نه اموری عارف غیر خدا هیچ نیسات و هر چه هسات ا 
( موضوع عرفان مونود حقیقی است که آن را ۹۱ااا   ۸۹تا، ص  در برابر او. )مطرری، بی

داند، عارف درصادد اسات آن چه را یافته و شرود کرده است با مبادی منحصار در خدا می
 (۱۴۳ا  ۱۴۲، ص 1378عقلی تونیه و تفسیر کند. )برنجکار،

هاای دینی هم چون زهاد، توکال، اخلاص فاان، برگرفتاه از آموزهمراحال آغاازین عر 
باشااد و عرفای فراوانی سااعی در نزدیکی عرفان با شااریعت داشااتند. بساایاری از و... می

اند. آیات بلند  رآن کریم  مساائل و مباحث عرفانی د یقا  از متن دین اسالام برداشات شاده
نرد و ما را به فرم  وحید را به کناری میابتدایی و ساااده از ت  هایبرداشااتدرباره توحید،  

نحن (، »۱۱۵« )بقره  أینمما تلُللُّا فم  وجمه الله. هماانناد: »کنادمیعرفاا از توحیاد نزدیاک  
( و آیاتی ۳« )حدید هلُ الاول و الآخر و ال ماهر و اااطن»  ۸۵« )وا عاه اقرب الَه منک 

رضمملُان « و »اء اللهلقدر مورد ساایر وساالوب و طی مراحل  رب حق تا آخرین منازل، »
« و یاا آیاات مربوط باه وحی، الراام، مکاالماه ملائکاه باا غیر پیاامبران و داساااتاان معراج الله

پیامبر و ... . در  رآن ساخن از علم لدنی و افاضای آمده و از تسابیح کرات نران ساخن  



 

 

می
سل

مه 
لنا

فص
یز  
پای

م /
پنج

ره 
شما

13
95

 

w 18 

نز روایات و خطبه ادعیه اسااات. دعای نوشااان کبیر، دعای  رفته اسااات. و این همه به
، منااناات شاااعباانیاه، دعااهاای صاااحیفاه ساااجاادیاه و باالاخره دعاای عرفاه اماام ابوحمزه

 .حسین
رساااد که در حدیث  رب نوافل نیز آمده اسااات که بنده در ا ر عبادت به مقامی می

شانود و بیند و میها میشاود. که با آنخداوند گوش و چشام و لساان و دسات آن بنده می
( آیاتی که از محبت خدا ۸و   ۷، حدیث  ۳۵۲، ص  ۲، ج  ۱۳۶۵گوید. )کلینی،  سااخن می

(  ۳۱ عمرانآلهای مباحث عرفانی است. )آورند نیز از ریشهو بندگان سخن به میان می
 (۱۰۸ا  ۱۰۰تا، ص ( )مطرری، بی۱۶۵( )بقره ۵۴)مائده 

احاادیاث فراوانی کاه دربااره معرفات نفس و ارتبااط آن باا شااانااخات خادا آماده اسااات. 
، ص ۶، ج  ۱۳۷۱( )طباطبایی،  ۱۸۸۳،  ۱۸۷۶، ص  ۵  ، ج۱۴۱۹شاارری،  )محمدی ری

 (194و  ۱۶۲
اسات   یریاز آن نا که  رآن و سانت نزو مناب  عرفان اسالامی و حقیقی هساتند، بد

ی نسابت به ساایر مکاتب داشاته و آن چه باعث مزیت و  که عرفان اسالامی برتری خاصاّ
 .باشدهای دین اسلام میرنحان ایشان است، آموزه

برخلاف راهباان مسااایحی، ازدواج کرده و صااااحاب زن و فرزناد  عرفاای مسااالماان  
اند و نیز پیروان سااایر مذاهب و ادیان را اند و به تعبیر دیگر در نامعه حضااور داشااتهبوده

ای اساات که عارف را به در اساالام طریق و وساایله عشااق وکردند،  تحمل می  آسااانیبه
به خداساات و تصااوف اساالامی، عارف در پی رساایدن    .رسااانداتحاد و فنا و کات حق می

وری از غرایز را پس از طی مراحلی، دانناد و بررهزنادگی را مقادماه اهاداف والای خود می
 (۱۱۱ا  ۷۹، ص 1372دانند. )یثربی،مخالفت تعالیم روحی نمی

 آراص و عقاید تصوف
دارترین عقاید صاااوفیان، عقیده وحدت ونود اسااات که ترین و ریشاااهیکی از مرم

اناد. از لوازم این و تنراا انادکی مخاالف آن بوده  معتقادنادان این مسااالاک بادان تر پیرو بیش
اعتقاد، نفی عالم خلق، نفی برشاات و دوز  و بیروده بودن دعوت پیامبران اساات. البتّه 

باشاااناد و هر های مختلفی میکه فر هصاااوفیاه اعتقاادات باطل دیگری نیز دارند؛ چناان
از  بیال اعتقااد باه برداشاااتاه شااادن تکلیف و ابااحاه فر اه عقاایاد بااطال خااص خود را دارد،  

 ترب وانب و ارتکاب حرام و اباحه استفاده از آلات لرو، ر ص و غنا در مجالس خود.
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بدون علم مدنظر است؛ یعنی فورا  به یک صوفی ککر   معمولا    در تصوف اول عمل و
. صااوفیه به دلیل دگرداننیو او را تا آخر عمر به همین نحو م  دهندیو یا دسااتور عملی م

عقاایاد فااساااد دیگری همچون مبااح دانساااتن ارتکااب حرام یاا ترب واناب و یاا اعتقااد باه  
ساقوط تکلیف در دنیا، محکوم به کفر بوده، زیرا شاکی نیسات که اعتقاد یاد شاده و نظایر  

 (۳۵۷_۳۵۵تا، ص آن، مونب کفر است. )الحسینی البحرانی، بی
اگر مراد از وحادت ونود این بااشاااد کاه حقیقات ونود یکی اسااات؛ لیکن مونود، 
متعدد اساات؛ یکی وانب و دیگری ممکن و اختلاف میان ونود وانب و ممکن تنرا در 
مرتبه اساات؛ ونودی که وانب اساات در بالاترین مرتبه و نامحدود و ونودی که ممکن 

،  ائل به چنین وحدت ونودی محکوم ترین مرتبه و محدود  رار داردباشاااد در پایینمی
به کفر نیساات، و اگر مراد این باشااد که تنرا یک ونود و مونود اساات و آن خدا اساات و 

مظاهر گوناگون از خالق و مخلوق،    در  وساااایر مونودات در حقیقت اطوار این مونودند  
ن آساامان و زمین، عرش و کرساای و غیر آن تجلّی یافته اساات، کفر صااریح و معتقد به آ

کاافر اسااات؛ زیرا بر پاایاه این اعتقااد، تماایزی بین خاالق و مخلوق نخواهاد بود. )تفتاازانی،  
 (۸۳ - ۸۱، ص ۲تا، ج بی

و علی اللری اسات که اگر منظور از درویشای گری  گرییشتصاوف درو  یهااز فر ه
رف ککر گفتن و عباادت و اظراار ارادت باه حضااارت عل  وبااشاااد   یو علی اللری، صااا 

اعتقادات )مخصااوصااا  توحید و معاد( ونود نداشااته باشااد و پایبند به انجام   در انحرافی
.  باشااد یتنرا بد نیساات، بلکه بساایار عالی نیز موانبات و ترب محرمات باشااند؛ این نه

علی   گوینادیفرمودناد: »اگر اهال حق )گروهی از دراویش( م  ینیکاه اماام خمچناان
در این اعتقادات بسایار افراط را   فانهمتخسا حق اسات پس ما هم اهل حق هساتیم.« ولی 

خادا   یو اگر حضااارت عل  داننادیرا خادا م  یمثلا  حضااارت عل  گیرنادیدر پیش م
 نیست؛ ولی مخلوق هم نیست.

اند التقاطی بودن این فر ه که همه محققین به آن اعتراف کرده  هایویژگییکی از  
گوناگون   هاییشااهذاهب و انداین مکتب اساات. بدین معنا که مبانی خود را از ادیان و م

تصاوف ایجاد شاده   هاینمانند اسالام، مسایحیت، هندو، بودا، زردشات گرفته و از مزج ا 
کاه همین التقااطی بودن بااعاث ایجااد تضاااادهاای در درون این مکتاب شاااده، )مکاارم 
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ها با عقل و بعضی با دین و ( و باعث شاده که بعضای دعاوی آن24، ص  1376شایرازی،  
 .دو در تضاد باشدبعضی با هر 

گوناگون و زیر پا نرادن احکام صااریح و   هایینهشااکسااتن حریم احکام دین در زم
ساخت   هایکشایریاضات طعی شاریعت مانند ترب نماز، ر ص و ساماع، ترب ازدواج، 

، خرد کردن شاااخصااایات خود از پوشااایخر اه، ایجااد خاانقااه، نشاااینیگوشاااهعزلات و 
 بزرگان  ازایشاان درباره ابوبکرشابلی    هایکشایریاضات  درهاسات. مشاخصاات این گروه

 کشایدی تا  چشام  در  نمک دراز  هایساالصاوفیه نقل شاده که به مجاهده دسات برگرفت  
،  1336،نیشاابوری  عطارکرده بود. ) چشام  درکه هفت من نمک    گویند وخواب نشاود    در
 (164، ص 2ج 

ها گروهی از آن  مثالعنوانبهها ونود دارد.  اعتقادی فراوانی دیگری نیز در بین آن
برساد که نیازی به   ناییبه تواندیانساان م  گویندیو م  خوانندی؛ ولی نماز نمگویندیککر م

و... که همه   گیرندیروزه ماه رمضاان فقط ساه روز روزه م  نایبهشاریعت نداشاته باشاد و  
معتبر شارعی و عقلی اسات. بریدن از خلق خدا،  ادله  وصاریح آیات  رآن مخالف    هاینا 

انتماعی، فاصااله گرفتن از  درت ساایاساای نامعه، فرو رفتن در   هاییتگریز از مسااؤول
رهبانیت، چیزی اسات که با طبیعت اسالام ساازگار   اصاطلاحبهخود با غفلت از اطراف و 

 نبوده و نیست.
اند: »اینکه از بعضااای شااانیده شاااده اسااات که ودهباره فرمعلامه طباطبایی دراین

گویند ساالک پس از وصول به مقامات عالیه و وصول به فیوضات ربانیه، تکلیف از او می
با   ، ساخنی اسات کذب و افترایی اسات بس عظیم؛ زیرا رساول اکرمگرددیساا ط م

ت تااب  و تاا آخرین درناات حیاا  حاالباااینکاه اشااارف مونودات و اکمال خلایق بودناد،  این
ملازم احکاام الریاه بودناد. بناابراین ساااقوط تکلیف باه این معنی درون و برتاان اسااات.« 

( لازم به ککر اساات اگر  رار باشااد راه رساایدن به 1384،  4)فصاالنامه معرفت، شااماره  
 نواببیخداوند ندای از احکام باشاد در آن صاورت فلسافه احکام و حکمت اوامر شاارع 

 خواهد بود.
و هیچ    یابندیدسات م  ییهابه مرارت  هایاضاتا تمرین و انجام برخی از ر این افراد ب

ارتباط خاصی با گفتن ککر کلمه" هو" ندارد و با اموری چون کرامات اولیای خدا و معجزه 
تفاوت ماهوی دارد. شااهد بر این مطلب این اسات که بسایاری از دیگر   پیامبران وامامان 
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ولی فا د چنین    کنندیکار را مرتب بر زبان تکرار مصاااوفیه هساااتند که این اک  یهافر ه
 هستند. هاییییها و توانامرارت

ای که اگر گونهصااوفیه  ائل به شااریعت و طریقت و حقیقت در طول هم اساات به
که . درصااورتیکندیفردی به حقیقت رسااید دیگر نیاز به شااریعت را در خود احساااس نم

. و بر ظاهر شاریعت محمدی  کردندیکید مبر این بوده اسات که تخ   بیتبنای اهل
الظاهر عنوان الباطن   -درسات باشاد به دوساتی باطن کمک خواهد کرد  اگر  ظاهرخود  

 .کردندیخود را از این  بیل اعمال و رفتار اعلام م  نارضایتی  ائمه  هاینو اضافه بر ا   -
از اشاکالات ککر شاده را   یکهیچالبته ممکن اسات، شاخص خاصای از دراویش،  

نداشااته باشااد و مقید به اصااول و فروع دین باشااد که دروا   خارج از آن مساالک خواهد 
قال علی : »کنندینقل م  بزنطی و اساااماعیل ابن بزی  از امام رضاااا  مثالعنوانبه  .بود

ر عنمده الصممملُفیمه و ل  ین  ابن ملُسی کره  بلسمممانمه و قلبمه فلا  منما و من من ذِ
فرمود هر کس در   : امام رضاااااللهانکره  فکانما جاهد الکفار ب  یدی رسمملُل

نزد او از صااوفیه ککری بشااود و به زبان و دل ایشااان را انکار ننماید چنین کساای از ما 
 نیسات و هرکسای صاوفیه را انکار کرد مانند کسای اسات که در راه خدا و در حضاور رساول

(. که به خاطر این روایات 563، ص  1377نراد کرده باشاد.« )مقدس اردبیلی،    خدا 
ها معمولا  علماص و فقرا شایعه با این و بعضای دعاوی بزرگان این گروه و فتاوای خاص آن

اند.  اند و در رد عقاید آنان کتاب نوشاتهفر ه مخالفت کرده و به ابطال عقاید آنان پرداخته
ها هم خوب و درسااات باشاااد ولی غالب آن  یهااسااات بعضااای گفتهلرذا گرچه ممکن 

 ها مخالف با عقل و دین و شریعت است.مطالب آن
و نا ص به   ساویهیکگوناگون خود، نگرشای    یهاها و فر هصاوفیان با تمامی شاعبه

. حتی در این بخش نیز این بیننادیدین را در اخلاق م  یهاادین دارناد و عماده آموزه
« » یحضاارت عل  خصااوصبه« و  طور کامل از کلمات گرربار ائمه »بهها را آموزه

و نظام   شاودیدر آن دیده م  ییها. نظام فقری آنان بسایار اندب اسات و بدعتاندیافتهدرن
 .اعتقادی مستحکم، منسجم و مستدل ندارند

در دوران حاضاار پیش آمده   خصااوصبهصااوفیه    یهامشااکلی که در عموم فر ه
و اتکا بر تخویلات و اصرار    رآن و سنت ائمه معصومین  ییوهها از شدوری رؤسای آن

بیشاتر بر تخویل دین و  معاصار  عصار. تصاوف در  باشادیبر ندایی از شایوه عالمان فقه م
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 رآن و متون دینی و دوری از شاریعت اساتوار گشاته اسات. البته این منحصار به دوران ما 
 نیست.

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیاز دیگر انحرافات در اعتقادات صوفیه م
ولایات گریزی و پیروی از مکتاب خلفااص؛ هماه بزرگاان و سااالسااالاه داران متقادم   -

اند.  تاریخ، از پیروان مکتب فقری، اعتقادی و سایاسای اهل تسانن بودهصاوفیه به گواهی  
تنراا آناان را از عرفاان حقیقی و بیات( ناهتاخسااای از مکتاب خلفااص )در مقاابال مکتاب اهال

  سااااززمیناه« اسااات، دور کرد بلکاه  پاذیری ولایاتاسااالامی شااایعی کاه اولین مولّفاه آن »
لوی و منصاااور حلاج به گواهی انحرافات بزرگ دیگری نیز گردید. اشاااخاصااای چون مو 

؛ پس باشاندی)مذهب اهل سانت( م  خلفااساناد غیر ابل خدشاه تاریخی، از پیروان مکتب 
عرفان   تواندیها نماگر خود و یا کسااانی آنان را عارف بنامند، بدیری اساات که منظور آن

 باشد. عرفان ناب چرارده معصوم یهاشیعی و مؤلفه
های  »امام معصوم«؛ در این زمینه بازخوانی نوشتهنعل عنوان » طب« در مقابل    -

صااوفیه در شااخن رهبران خود، مونب اعجاب و شااایان تخمل اساات؛ القابی که در نران 
 نیست. هستی، برازنده کسی نز امام معصوم

بیت را نیز  صاوفیان ساعی دارند کساانی را عارف معرفی کنند که حتی ولایت اهل  -
شارط کمال انساانی و معرفت  کهدرحالیخدا معرفی نمایند.    ایاولیرا   هاآن بول ندارند و 

عباادت    یاسااات عباادت بی علی و آل عل  بیاتنفس  بول و ا رار باه ولایات اهال
  بیت اساات. اصااالت احکام دین و وساایله دسااتیابی به حکمت عبادات به اهل  روحبی

 بستگی دارد.
و تسالیم انقیاد   : »دوساتی و محبت محمد و آل محمدفرمایندیم  امام رضاا

 و از این دو )عباادت    یاکهیچفرامین آن را باا اتکاا بر عباادات وامگاذاریاد و رهاا مکنیاد زیرا 
، ص 75.« )مجلسااای، ج  شاااودیبیات( بادون دیگری مقبول و پاذیرفتاه نماهال  محبات

( 5)ماائاده   «و من یکفر بمالایممان فقمد حبم عملمه»در تفسااایر آیاه  ( و اماام باا ر348
اساات )عروساای حویزی،    لیل نابودی عمل( کفر ورزیدن به ولایت علی)د   فرمایندیم

( حتی شاریک  ائل شادن به ولایت علی را نیز باعث حبط اعمال 595، ص  1، ج  1391
 .دانندیم
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عمل صاالح پرسایدند فرمود: »مراد از عمل صاالح معرفت   درباره از امام صاادق
 امیر مؤمنانبه ائمه اسات و مقصاود از کسای را شاریک پروردگار نکنید تسالیم به ولایت  

با   باشادییعنی نیاید کسای را که خلافت برای او نیسات و اهل آن نیز نم باشادیم  یعل
 (299، ص 39، ج 1425آن حضرت شریک کند.«)مجلسی،

از  رن هفتم به بعد »خانقاه ساازی« و   ویژهبهانقاه« در مقابل »مساجد«؛  نعل »خ  -
 (272، ص 7تا، ج فاصله گرفتن از مسجد رواج یافت. )نعفریان، بی

؛  اعتقاد به مردویت نوعیه  طب فر ه در تقابل با مردویت شاخصایه امام زمان  -
ن الحسااان ها به نوع کلی موعود معتقدند نه شاااخصااای مشاااخص به نام »حجت ابآن

ها آن  دهندهنجاتموعود و   توانندی«؛ پس در هر زمان ا طاب صاااوفیه میالعساااکر 
اند کساانی که ادعای »مردویت نوعیه« کرده و با توّهم  باشاند! در تاریخ تصاوف کم نبوده

 اند!بودن خروج کرده امام زمان
 یقیعنوان پال عبور باه عشاااق حق)عشاااق زمینی( باه یاعتقااد باه عشاااق مجااز  -

 )محبت خدا(!
ابراز شااطح یا همان کلمات متنا س نمایی که گاه به کفرگویی و یا خلاف منطق   -

 شودیشریعت و عقل کشانده م
اساتعماری؛ مانند    یهابا  درت  پیالگیهماساتکباری و    یهانزدیکی به حکومت  -

بودن بیشااتر ا طاب و   الحمایهتحتپرلوی و یا  صااوفیه به رژیم    یهاساارسااپردگی فر ه
 انگلیس و آمریکا. یهاها از نانب دولتبزرگان آن

 اختلاف آراص و عقاید عرفان و تصوف در تفسیر آیات  رآن کریم یرتخ 
با مدنظر داشاتن اختلافات ماهوی و اسااسای بین عرفان و تصاوف؛ باید گفت یکی 

  هاینام، روش تفسااایر اشااااری اسااات که با  پر ساااابقه تفسااایر  رآن کریم  یهااز روش
که  شاودیگوناگون، همچون: روش باطنی، عرفانی، صاوفی، شارودی و رمزی خوانده م

  یها ، اشاااره به گونه خاصاای از این تفساایر دارد. این روش تفساایری، مانند روشهرکدام
بیت  اهل پیامبر اکرم  ازآنجاکه، و باشادیدیگر دارای شایوه صاحیح و غیر صاحیح م

اند، اهمیت این روش و بحث در مورد شاااناساااایی به باطن  رآن تونه کرده یشاااانا 
 .شودیصحیح از ناصحیح آن، آشکار م یهاگونه
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که در آیات  رآن کریم مونود اسات   شاودیتفسایر اشااری »به اشاارات مخفی گفته م
؛ یعنی از طریق دلالت باشاادیو بر اساااس عبور از ظواهر  رآن و اخذ به باطن اسااتوار م

روشان شاود که در ظاهر   اینکتهاشااره و با تونه به باطن  رآن، مطلبی از آیه برداشات و 
لام هساتند که از دیگر، اشاارات آیه، لوازم کعبارتالفاظ آیه، بدان تصاریح نشاده اسات. به

 (206و  205، ص 1414.« )العک،آیندینوع دلالت التزامی به شمار م
)آنچه نازل شااده اساات( اسااتفاده   یل"ظاهر"  رآن عبارت اساات از معنایی که از تنز 

اصاول مقرر در باب تفریم و تفرم    اسااس  برو با اساتفاده از ظاهر تعبیرات آیات،    شاودیم
؛ یعنی آیه شااودیومی عام، که از فحوای آیه، اسااتنباط ماسااتوار اساات. اما "باطن"، مفر

که بر موارد مشاابه در طول زمان منطبق    گرددبازمیو به نایی    شاودیم  یلای تخوگونهبه
مختلف و   یهاکه بر اسااس کوق  و به دسات آوردن بطن، شارایطی دارد  یلشاود. البته تخو

 (526، ص 2، ج 1418نیست. )معرفت، هایقهسل
وارد شااده که  رآن، ظاهر و باطنی دارد و باطن آن   و ائمه  یامبرث پدر احادی

، باه بااطن نیز توناه ظااهرباهباا توناه   بیاتبااطن دارد تاا هفات یاا هفتااد بطن دارد. و اهال
 –  25، ص  1، ج  1412توناه داشاااتناد. )طبری،   –هر دو  -و تنزیال یالو باه تاخو  کردنادیم

ران علاوه بر تونه به تفسایر ظاهری آیات،  ( برخی از مفسا 233، ص  4تا، ج  سایوطی، بی
و این کار را بر اساس  رائن و ضوابط انجام داده و تفسیر   کنندیبه بطون آیات نیز تونه م
بادون دلیال و اشااارا اات و  تاخویلات. در این شااایوه، بر  دهنادیبااطنی صاااحیح انجاام م

اساات که   یاساالام و. این همان روش عرفانی حقیقی شااودینم  کیدتا بی لشاارودهای  
و علاماه طبااطباایی و آیاه اللاه معرفات و ...   ینیعلماای بزرگی چون اماام خم  ییادمورد تاخ

  رار گرفت.
آیااات  رآن،    ینیامااام خم از  اخلا ی  عرفااانی و  اساااتفاااده  مورد    گونااهایندر 

و  با حضاارت خضاار  ی: »اگر کساای از کیفیت مذاکرات حضاارت موساا فرمایندیم
با آن عظمت و   شادن( حضارت موسای  سافرهمها و شاد  ر حال )کیفیت معاشارت آن

مقام نبوت، برای به دساات آوردن علمی که پیش او نبود و کیفیت عرض حانت خود به 
تَّبعُِکَ عَلی »  یفهطوری که در آیه شر   -حضرت خضر

َ
دا    هَلح أ تَ رُشح ا عُل مح نح تُعَل مَنِ مِمَّ

َ
«  أ

حضاارت موساای،   هاییو کیفیت نواب خضاار و عذرخواه  -ر اساات( مذکو66)کرف 
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سااالوب متعلّم با معلّم را که شااااید بیسااات ادب در آن هسااات،  آداببزرگی مقام علم و  
 (114، ص 2، ج 1419استفاده کند...« )الموسوی الخمینی،

برای اینکه یوساف    یوسافکه برادران  خوانیمیعنوان نمونه در ساوره یوساف مبه
عملی   –از پدر    یوسافدر مورد دور کردن حضارت   –ندا ساازند و نقشاه خود را را از پدر  

تَعح وَ یلحعَبح وَ إنَِّا لَُ لَْافُِ لُنَ کنند، به پدرشان گفتند: » رحسِلحهُ مَعَنا غَدا  یرح
َ
: فردا او را با ما أ

او  ناگارابااان  مااا  و  بااازی کانااد  )وباخاورد( و  تاااباگاردد  بافارساااات،  خااارج شااارار(  )بااه 
 (12ف هستیم!««)یوس

این آیه، ظاهری دارد که همان مانرای یوسااف و حیله برادران او برای نداسااازی  
را   آموزیعبرتیوسااف از پدر اساات؛ اما ماورای الفاظ ظاهری، باطن آیه اساات که یک  

که شااایّادان و مخالفان، راه هدایت   کندمیها در طول اعصاااار بیان  برای همه انساااان
 ؛ پس مرا ب فرزندان خود باشید.برندیغذا م فرزندان شما را به برانه بازی و

 آیدیوسایله الغای خصاوصایت از زمان، مکان و افراد  صاه به دسات ماین مطلب به
برای همگاان اسااات و در زنادگی امروز ماا نیز موارد و   آموزعبرتکاه یاک  ااعاده کلی و  

را از ما   متنوع، نساال نوان  هاییزیادی دارد که اسااتعمارگران، از راه باز   یهامصااداق
. پس باید از ظاهر الفاظ آیات عبور کرده و به ماوراص کشاانندیو به نابودی م  ساازدیندا م

 و باطن آن رسید و  واعد کلی را برای زندگی در هر زمان استخراج کرد.
صااحیح بر اساااس   یلتفساایر اشاااری باطنی عرفانی و به دساات آوردن بطن و تخو

 رآن اساتفاده کرد و   یهازمان از اشاارات و آموزه  در هر توانیضاوابط معتبر اسات که م
آن را بر زندگی عصار ندید منطبق سااخت و پاساخ نیازهای معنوی و فکری و انتماعی و 
اخلا ی بشاار را به دساات آورد. ازنمله معیارها و ضااوابط تفساایر اشاااری بطنی عرفانی  

آیه هر دو، رعایت مناساااب نزدیک ظاهر و باطن کلام،   باطن و  ظاهربهصاااحیح، تونه  
الغای خصااوصاایت از کلام )رعایت شاارایط تنقیح مناط و معیارهای منطقی در   د ت در

آن(، عدم مخالفت تفساایر اشاااری با محکمات  رآن و دلایل عقلی و نقلی،  ابل انطباق  
 بودن بطن و مفروم عام بر مورد آیه و... است.

آیات   یل، به تخوآن  غیررود باطنی خویش یا نظریات تصااوّف یا  اما اگر مفساار از شاا 
و بااطن آیاات را   گاذردی رآن بپردازد و از حادّ ظواهر  رآن و  واعاد اساااتنبااط از ظااهر، م

؛ بدون اینکه در این کار، تاب  ضوابط کشف باطن باشد، یا اینکه دلایل عقلی کندمیبیان  
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 ین اساات که این شاایوه منتری به تفساایر به رأ آیات ارائه کند، روشاا   یلو نقلی برای تخو
 .شودیم

، به تفسایر صاحیح  غیردر این روش شاخص با اساتفاده از مبانی و مطالب صاوفیه  
و بطن یاابی    یالو در این راه از حادود ظواهر  رآن تجااوز کرده و باه تاخو پردازدیآیاات  رآن م

و در این راه، گاهی ادعا   کندیو بطن یابی را رعایت نم  یل رآن ارائه کند؛ یعنی ضوابط تخو
که غیر از این تفسایر اشااری، تفسایر دیگری برای  رآن نیسات. این نوع تفسایر را   کندمی

یری نیشااابوری و ابن  توانیاین دیدگاه م طرفداراناند. از  به صااوفیه نساابت داده شاار
ُ
به  

 عربی اشاره کرد.
ُُ ح فلََلُح لا نَححنُ  »  یراز صاااوفیاه حکاایات شااااده در تفسااا   مثاالعنوانباه نما خَلَقح

قُلُنَ  د  نحن خلقنماُ  بماظدمارب  بلُجلُدنما و ظدلُرنما فی گویناد: »( می57«)وا عاه تصُمممَ
و هلُ معک  اینمما ِنق   گویناد: »(، می574، ص  2، ج  1418.« )معرفات،  صممملُرب 

 (599، ص 2.«)همان، ج للُجلُدُ  به و ظدلُره فی م اهرب 
َ  رَا  همچنین در مورد آیه » رِ اسممح ُِ راسمم  راّک اند: »( گفته8«)مزمل کَوَ اذح واذِ

رهما و لاتفسمممدما فیفسممما  الله ...«)هماان، ص  الذی هلُ انمت  ای اعرف نفسمممک و اذِ
721،720) 

 ول وحدت ونود اسات که مورد  بول   اسااس  برالبته روشان اسات که این تفاسایر،  
لَعح »  یاهغاالاب صاااوفیاه اسااات. از غزالی نیز حکاایات شاااده کاه در مورد تفسااایر آ  فمَاخح

لَیکَ من یرید ادرا  اللُحدانیه الْقیقیه یجب علیه ان یطر  عن ( گفت: »12«)طه نَعح
 (214، ص 1414.« )العک، نفسه التفکی فی الْیات  الدنیا و الاخری

در روش تفساایر اشاااری صااوفی غیر صااحیح، برخی از افراد، منکر شاارع و  رآن 
حتی ظواهر عبادات و برشااات و   اند واند و مقصاااود حقیقی را، باطن  رآن دانساااتهبوده

اند. مثلا  این )پیشاوای خود( دانساته  یننرنم را اشااراتی به اسارار صاوفیه و شاخص مع
را یاک    مشاااعرالحرامافراد، مقصاااود از نمااز زکاات، روزه، حج، عمره، مساااجادالحرام و  

و شااناخت دین را، شااناخت )پیشااوای خود(   دانندی)پیشااوای صااوفیه( م  ینشااخص مع
 (12، ص 1428طاهرالعاملی، -526تا، ص . )صفارالقمی، بیدانندیم

 در بررسی دیدگاه صوفیه باید گفت که:
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:  رآن کریم برای گروه خاصای نازل نشاده اسات تا فقط صاوفیه با مبانی نظری   اولا 
نازل شاده و ظواهر آن، روشان خاصای تفسایر  رآن را دریابند؛ بلکه  رآن برای همه مردم  

 و واضح است تا همه بفرمند.
: اگر این کار به حدّ تحمیل مبانی و نظرات بر  رآن برساد، تفسایر به رأ  اسات   ی انیا 

 که از گناهان کبیره است.
: این شایوه، از حدود دلالت لفظی  رآن خارج اسات و در حقیقت، تفسایر  رآن   الثا 

 مبانی تصوف است که در  الب آیات  رآن بیان شده است.و  هایدگاهنیست؛ بلکه بیان د
: این شیوه تفسیر، سبب   بدون دلیل در آیات  رآن   هایتخویلافراد برای    نرئترابعا 

 که آن هم نایز نیست. شودیم
 : ؛ چراکه شااودیآیات  رآن، به شاارب منتری م  ضااابطهبیتفساایر   گونهاینخامسااا 

او را در حدّ خدا و همتای او معرفی   کمکمو   دانسااتهیم  چیزهمهآنان، امام خود را باطن  
 .کنندیم

صاوفیه در   یپس تفسایر اشااری باطنی صاوفی، با تکیه بر آراص و عقاید و تفسایر به رأ 
آن، عدم تکیه بر دلیل و برهان، ناساازگاری آن با روح  رآن، خارج بودن از حدود تفسایر 

بوده و امری کو ی و بدون ضاابطه   مصاطلح، عدم حجیت شارود عرفان حقیقی در تفسایر
که مورد نری شادید نصاوص دین مبین اسالام   شاودیمنتری م  یاسات که به تفسایر به رأ 

 .باشدیم

 گیرینتیجه
باید نیک دانسات برترین بستر برای رشد، ترذیب، سلوب و مجاهده نفسانی تعالیم 

) رآن، سانت( آمده اسات که برای هر عارف ساالک الی   ینیاسالام اسات که در متون د
 .سازدیم نیازبیالله دستگیره محکم و چران پرفرون است. و از انوار التقاطی متصوفه 

و یا کم مرری نسااابت به احکام و   تونریبیدینی و   آدابعدم تقید به شاااریعت و 
و ناامعاه  گزینیلاتعز،  غیردینیورساااوم خرافی و اختراعاات  تکاالیف الری تقیاد باه آداب

گریزی و دوری از وظاایف انتمااعی، انقلابی و سااایااسااای باه برااناه ماذمات دنیاا، ککرهاا و 
  یهاا التقااطی، غلط و صاااوفیااناه از ساااناّت  هاایبرداشاااتوردهاای فاا اد اعتباار، ازنملاه 

 .باشندیاسلامی م
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آن را همچون ابزاری برای   یهاادر طول تااریخ تصاااوف، عرفاان و آموزه  غاالباا  اماا  
نااخوشااااایناد باه آن   ایونراهو باا این کاار خود، معناا و    کننادیمطاام  دنیوی  لماداد م

و انشاااعااباات متعادد متصاااوفاه باا    شااامااربی  یهااهاا و فر اه؛ کاه ونود گروهبخشااانادیم
این عقاید،    مقابل  درمتعارض، برترین شااهد و گواه این مدعاسات. وظیفه ما   یهاآموزه

گاهی ساازی و تقویت بنیه فکری اسات. البته باید تونه داشات مشاانره و درگیری لفظی   آ
التقاطی مناسااب نیساات، چراکه عرفان حقیقی و اساالامی  یهاو یا فیزیکی با این گروه

 منطقی  وی برخوردار است. از ومحکم،  ایپشتوانهدارای 
التی روحی و و شارود، ح  باشادیتفسایر اشااری آیات  رآن کریم، بر اسااس شارود م

احسااسای درونی اسات که بر ا ر اککار یا افعال یا تفکر در امر خاصای در انساان به ونود 
صاحیح و الری آن،   یهاالری و شایطانی دارد و در مصاداق  یها. شارود، مصاداقآیدیم

شایطانی مکاشافه،  ابل    یها، اما مرز آن با مصاداقشاودیبر انساان کشاف م  هایتوا ع
رل نیساات. این مکاشاافات اگر صااحیح و یقین آور باشااد، فقط برای تعیین د یق و کنت

رو، بر دیگران به غیر نیساات؛ ازاین  انتقال ابلحجت اساات و  دهدیشااخصاای که ر  م
منب  و وسایله تفسایر  رآن وا     تواندیحجت نیسات. به همین دلیل، این مکاشافات نم

 شود.
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طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن،  م، انتشارات اسماعیلیان،   .16

 ه. ش.  1371
التاو .17 عن  البیان  نام   نریر،  بن  محمد  دارالکتب طبری،  بیروت،  القرآن،  آی  یل 

 ه. ق.  1412العلمیه، 
دارالمجتبی   .18 موسسه  البرهان،  م،  تفسیر  مقدمه  محمدطاهر،  بن  العاملی، حسن 

 ه. ق.  1428للمطبوعات، 
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 ه. ش.  1391عروسی حویزی، عبد علی، تفسیر نورالثقلین،  م، نوید اسلام،  .19
 ه. ش.  1336ترران، عطار نیشابوری، عزالدین، تذکره الاولیاص،  .20
  1414العک، شیخ خالد عبدالرحمن، اصول التفسیر و  واعده، بیروت، دارالنفائس،   .21

 ه. ق. 
 تا.  می، عباس، سفینه البحار، ترران، فراهانی، بی  .22
رسالت،   .23 الکفایه،  م،  مفتاح  و  الردایه  مصباح  علی،  محمدبن  عزالدین  کاشانی، 

 ه. ش.  1373
 ه. ش.   1365ی، ترران، دارالکتب الاسلامیه،  کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کاف .24
 ه. ق. 1425مجلسی، محمدبا ر، بحارالانوار،  م، المکتبه الحیدریه،  .25
 ه. ش.  1377شرری، محمد، میزان الحکمه،  م، دارالحدیث، محمدی ری  .26
 تا. )کلام و عرفان(،  م، صدرا، بی  یمطرری، مرتضی، آشنایی با علوم اسلام .27
 ه. ش.  1388م،  م، صدرا، ، عرفان حاف ----------- .28
شریعت   .29 نایگاه  چرار،  شماره  کلام(  و  فلسفه  پژوهشی  )فصلنامه  معرفت 

 ه.ش  1384و لمروعرفان، ترران، دانشگاه شرید برشتی، 
الجامعه   .30 نا،  القشیب، بی  الثوبه  فی  المفسرون  و  التفسیر  معرفت، محمد هادی، 

 ه. ق.   1418الرضویه العلوم الاسلامیه، 
ه.    1376اصر، نلوه حق،  م، مدرسه الامام علی بن ابی طالب،  مکارم شیرازی، ن  .31

 ش.
الله،   .32 روح  الخمینی،  آ ارامام    آدابالموسوی  نشر  و  تنظیم  موسسه  الصلاه،  م، 

 ه. ق.    ،1419ینی خم
نصر، حسین، کتاب شناسی توصیفی مناب  تاریخ علوم اسلامی: با همکاری ویلیام   .33

 ه. ش.  1356سفه ایران، چیتیک و پیترو زرنیس، ترران، انجمن فل
 ه. ش.  1374الرامی، داود، عرفان و تصوف،  م، مکتب اسلام،  .34
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 ه. ش.   1376الواسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعم،  م، دارالحدیث،   .35
 ه. ش.  1377یثربی، سید یحیی، فلسفه عرفان،  م، دفترتبلیغات اسلامی،  .36

نظر ----------- .37 عرفان  تکامل  ی،  سیر  در  مسائل  )تحقیقی  و  اصول  و  ی 
 ه. ش.  1372تصوف(،  م، دفتر تبلیغات اسلامی، 


